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  شناسي رفتار زاهدانه در ادبيات صوفيانة فارسي آسيب
  *  اكبر كيوانفر علي

  چكيده

اي كـه در تصـوف    ليل تراز ويژههاي فرهنگي، به د همچون ديگر پديده يورززهد 
براي انحراف از خاستگاه اوليـة خـود و غلتيـدن در     زيادياسلامي يافته، استعداد 

نخسـتين منتقـدان جـدي     زاهدان مسلمان، خود. داردهاي گوناگون  ورطة آسيب
انـد و از زوايـاي گونـاگون بـه شناسـايي و رفـع        شناسي زهد بوده در حوزة آسيب
هـايي ماننـد    كه آسـيب  يابيمدرمير ارزيابيِ عموميِ موضوع، د. اند آسيب پرداخته

غيـر مخلصـانه بـه    و  كارانـه  كاسـب افتادن در دام كبر، غرور و عجب، داشتن نگاه 
از مقبوليـت نـزد    يمند بهرهو استفاده از ابزار ريا و تزوير براي  هاي زاهدانه تلاش

نظر برجسـتگان ايـن    عموم مردم، از قرون نخستين رواج زهد و تصوف اسلامي از
ها از قرن چهارم هجري، شـتاب بيشـتري    حوزه پنهان نمانده و با گسترش آسيب

اي از ادبيـات   گفتمـاني، كـه بخـش برجسـته    اين نگاه انتقاديِ درون. گرفته است
بسيار بيشتر و پيشتر از نقدهاي بيرونـي در پـالايش    شود،شامل ميتصوف را نيز 

يـن مقالـه كوشـيده اسـت تـا بـا پيمـايشِ نگـاه         ا. زهد اسلامي موفق بوده اسـت 
آن را در ماندگاري اين ميراث  مانند يبگفتماني، نقش ويژه و شناسانة درون آسيب

   .عظيم فرهنگي بنماياند
  

 و شناسي، ادبيات تصـوف  تصوف اسلامي، رفتار زاهدانه، آسيب :هاي كليدي واژه
  .نقد درون گفتماني
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 مقدمه 

شد،  در آغاز، جريان تقريباً مستقلي شمرده مي هر چندمي، در دورة اسلا يشگيپزهد
، با تصوف گره خورده و در همراهـي بـا آن رشـد    ييها ضرورتآرام و مبتني بر ليكن آرام
كه وضعيت عمومي زهد در دورة آغازين بـا چگـونگي آن    گونه همان بنابراين .يافته است

هاي مختلـف   تبط با آن نيز در دورهمر يها بيآس، داردهاي بعد، صورتي متفاوت  در دوره
  . است يا ژهيو يها رنگداراي 

چه پـيش   - هاي اسلامي طي شد، جريان زهد در نزديك به چهارده قرني كه با آموزه
هـاي مختلفـي از آن    كه جلـوه  داشتخيزهايي وافت - از حضور صوفيه و چه همراه با آن

ين ميراث عظـيم و پرمايـه، در كنـار    ا. ي متون و ميراث كهن به ما رسيده استلا در لابه
دهي فرهنگي جامعه و كوچاندن مردم از تلاطـم   مانندش براي سامان قابليت سترگ و بي

 »آرامـش وجـدان   «گونـه بـه سـاحل     زدگي بيمار هاي برخاسته از دنيا قراري ها و بي آشوب
ار اجتمـاعي جوامـع مبتلابـه، دچ ـ    -، به دليل وضعيت خاص فرهنگي)184: 1390سميت،ا(

گذشت، سازوكارهاي جاري در  هرچه از عمر جامعه مي. اي شده است هاي ويژه پيچيدگي
آفـرين در   آمده ميان عناصر نقشهاي پديد نسبت. كرد مي تري را تجربه هاي تازه رنگ ،آن

در قـرون نخسـتين    هـر چنـد  اي را پديـد آورده كـه    حيات فرهنگي جامعه، فضاي تـازه 
ايي از آن ديده شود، با گذشت چند قرن و ايجاد تغييـر در  ه اسلامي نيز ممكن بود نشانه

اغلـب نهادهـاي    آرام آرامابزار فريب و تدليس،  تماميگيري از  نگرش قدرت حاكم و بهره
   .اند اندازي و تحول شده و از هويت اولية خود فاصله گرفته دستخوش پوست فرهنگي

كشان و زاهدان، بـا رياكـاران،    در زمرة صوفيه، عارفان واقعي، شاعران مشهور، رياضت
اصول و مبـادي طريقـت هـم بـه تفـاوت      . فريبان به هم آميخته بودند و مردم انيجوايدن

كساني بودند كه محبت را به مثابـة يـك درد الهـي تلقـي     . كرد اشخاص و احوال فرق مي
كساني هم بودند كه جمـال حـق   . داري و دردمندي آنها زاهدانه بود زنده كردند و شب مي

كه شمس تبريزي در نقد طريقة اوحدالـدين  كردند يا چنان را در مظاهر انساني طلب مي
طلعـت مهتـاب روشـن را در آب طشـت      ،دمل داشتند چون در گردن ،كرماني گفته بود

نيز مال و جـاه و زن و فرزنـد را هـم مـانع وصـول بـه قصـد اهـل فقـر           رخيب .ديدند مي
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كردند دل را از قيد تعلـق   ان متعدد باز گمان ميديدند و با وجود چندين زن و فرزند نمي

   .)153: 1369،كوب نيزر(اند  پرداخته
روشن است كه آسيبي كه متوجه زهد و زاهدي در دورة آغازين يـا دورة بسـاطت در   

هـا و   تنيـدگيِ مفـاهيم، آمـوزه   هما آسيبي كه در دورة پيچيدگي و درب ،نگرش و رفتار است
بـه نظـر   . شـود  گري شمرده مـي از گونة دي ،فرق داشته ،آيد يسازوكارهاي اجتماعي پديد م

 ،زهد و زاهدي چنين تفكيكي را قائـل نشـويم   يها بيآسدر صورتي كه در ارزيابي  رسد مي
بلكـه   ،دهـيم  نادرست از حقيقت زهد و زهد حقيقي پايان نمـي  يو تلقنه تنها به سوءتفاهم 

ر ايـن نكتـه اسـت كـه     بيـانگ  ادب صوفيانهتأمل در . فهمي نيز دامن خواهيم زدبر آتش كج
گروهـي  . انـد  شناسي رفتار زاهدانه روي آورده از دو زاويه به تحليل و آسيب متفكران صوفيه

پـذيري رفتـار و سـلوك صـوفيانه را برابـر بـا        با اتكا به مباني تفكر عرفاني، زوايـاي آسـيب  
كارگيري ابـزار هنـري     با بهاند و گروهي ديگر  اقتضائات آموزش و تعليم در متون جاي داده

هاي مورد نظر خود به عمـوم مـردم    در نظم و نثر و با استفاده از صورخيال، در انتقال ارزش
مجـاز، كنايـه، نمـاد و     كارگيري ابـزار هنـري نظيـر تشـبيه، اسـتعاره،       بررسي به. كوشيدند

  .ه شودمستقلي است و اميد است در آينده به آن پرداخت پژوهش نيازمند تمثيل، خود
  

  پذيري سير تاريخي آسيب

هايي كـه   العمل در پيگيري تاريخيِ موضوعِ ورود آسيب به بدنة زهد و زاهدي و عكس
كـه مركـز    طـور  همـان عبـاس،   به دنبال آن صورت گرفت بايد اشاره كرد كه در دورة بني

 ،خلافت عباسي بغداد از جهت عظمت بر دمشق رجحان داشت و شكوه دربـار ساسـانيان  
الشـعاع قـرار    آورد، از جهت علوم و معارف هم بصره و كوفه را تحت ين را به خاطر ميمدا
جماعتي از صوفيان بزرگ هم در بغداد مستقر شدند و ظاهراً اولين مجمـع روحـاني   . داد

ن صـوفيه و  ميـا در بغداد تأسيس شد و همچنين اولين مشاجرات  »حلقه«صوفيان به نام 
د كـه تـواريخ و كتـب ملـل و نحـل و      شـو د آغـاز مـي  علماي شـرع و متكلمـين در بغـدا   

  . ستهاي صوفيه مملو به تفاصيل آنها تذكره
بـه   ،امـور مملكـت زيـاد شـد     ةكه نفوذ ايرانيـان در ادار  زمانيها مخصوصاً از  مسلمان

 گيرنـد و در ايـن راه  راخوبي برخوردند كه بايد تمـدن و علـوم و فنـون ملـل مقهـور را ف     



54 
   1394 بهارم، ششسي و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

هـا   كتابخانه. اي بنا شد به هر مسجدي، مدرسه منضموري كه كوشش بسيار كردند، به ط
علوم از مباحـث دينـي تفكيـك     ،شد و در آن دوره علوم متنوع تدريس مي. به وجود آمد

گيـري آنهـا آزادانـه پـيش      بود و بحث در جميع علوم بدون سختگيري اهل شرع و خرده
ت گفتـار و آزادي بيـان   صـراف  ،از قـرن پـنجم   پيشاين است كه در آثار علماي . رفت مي

از ترس تكفير متعصبين و اذيت و آزار  ،در حالي كه از قرن پنجم به بعد ،محسوس است
همـه صـراحت لهجـه و آزادي سـخن را از دسـت       ،اهل تقليد، عالم و فيلسوف و صـوفي 

در مطالعة اشـعار شـعراي    ويژهبه .فهمانند خود را مي يرضايتنا ،دهند و گاهي با اشاره مي
به اين معني كه در حالي كه در شـعراي   ؛خوريم مختلف به خوبي به اين نكته برمي ادوار

ابراز شكايتي نسبت به فقهـا و اهـل    وقت چيه ،دوره صفاريان و سامانيان و اوايل غزنويان
بينيم، حتي شعراي فيلسوف مشرب يا صـوفي از آنهـا گلـه ندارنـد و نقـادي       مسجد نمي

مشرب به تلخي از آنها شكوه دارند و راي متفلسف و عارفهاي بعد شع كنند، در دوره نمي
كنند و اين شكايت و نقادي از شيخ و زاهد و حمله بـه   نالند و ظاهربينان را نقادي مي مي

البته اين نكته را هم بايـد  . اهل ظاهر و ريا در هر دوره متناسب با وضعيت آن دوره است
كه ابتكاري نداشته و در هر چيـز مقلـد   اي از شعراي درجة سوم  در نظر داشت كه دسته

كـه بـدون واجـد بـودن مشـرب فلسـفه و عرفـان،         طـور  همـان انـد،   اساتيد معروف بـوده 
 ،اند، گاهي هم بدون اينكه صاحب درد باشـند  اصطلاحات فيلسوف و عارف را به كار برده

   .)80-79 :2ج ،1340غني،(اند  از شيخ و زاهد ناليده
گـذارد،   بار اصلي انحراف را بر دوش مخالفان تصـوف مـي   كه يادشدهدر كنار ديدگاه 

ايـن   ،نظري ديگر، موضوع را متوجه صوفيان دانسته و بر آن است كه از آغاز سدة چهارم
بالا گرفت و در سدة پنجم و ششـم   جيتدر  بهتباهي و دگرگوني در صوفيگري راه يافت و 

از نظر دور داشـت كـه اخـتلاف     البته نبايد .)93: 1360،حلبـي (و هفتم سخت نيرومند شد 
هاي مختلف تصوف، در كنار پويايي و عملگرايي نهادهـاي اجتمـاعي    ديدگاه ميان جريان

 اي را پديد آورده بـود  وابسته به صوفيه مانند ملامتيه، قلندريه و جوانمردان، شرايط ويژه
صـرف و   سوم هجري نوعي از تصوف مبني بـر زهـد   كه در قرن ، چنان)81: 1390كيوانفر، (

بزرگـان و پيـروان آن شـيوة تفكـر، بـا اهـل سـكر مخالفـت         . صحو در بغـداد رايـج بـود   
حفظ شريعت تنهـا شعارشـان   . كردند ورزيدند و شطح و طامات صوفيانه را تخطئه مي مي

) هـ ـ271رگم(حمدون قصار نيشابوري  ،در اين عصر .يگانه كارشان بود ،بود و صحو و زهد
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تصوف بود و در طريقت كلامِ عالي داشـت، بـه اسـتناد آيـه      كه از علماي بزرگ و سادات

و به تأسي از گفتـار و  ] 54/مائده[ »يجاهدون في سبيل االله و لا يخافون لومة لائمٍ« ةشريف
كردار جمعي از مشايخ معاصر و سلف خود، به ترويج طريقتي پرداخـت كـه بـه ملامتيـه     

بله با مكتب زهد و تقشّف و جنـگ  مشهور شد و غرض اصلي از آن، علاوه بر شريعت، مقا
سـالكان ايـن   . سـازي و مريـدپروري و خودسـتايي بـود     با ريا و پيراستن تصوف از كرامت

كردند، بر آن  با تظاهر مخالف بودند و زهد مبتني بر رؤيت خلق را نكوهش مي كه طريق
بودند كه بايد به نشر ملامت پرداخت كه ملامت را اندر خلـوص محبـت تـأثيري عظـيم     
است تا خود را نزد مخلوق ناچيز شمارند و با پنهان كردن عبادات و رياضـات در بنـدگي   

. كه بايد و شايد به جاي آرند و عنـداالله مقبـول شـوند   حق كوشند و رسم عبوديت، چنان
شناسـي   فرايند آسـيب  در حقيقت .)104: 1370انصاري،(نيز گويند  »قصاريه«اين طريقت را 

  .قطه شكلي جدي به خود گرفتگفتماني، از اين ن درون
شفيعي كدكني نيز در شناسايي ادبيات ملامتي كه به واقع جريـاني عظـيم در برابـر    

رود، آغاز اين جريان را به قـرن   روند رو به افزايش رياكاري در ميان صوفيان به شمار مي
ــأملات   .)35: 1386 شــفيعي كــدكني،(رســاند  چهــارم مــي ــد نتيجــة ت ايــن وضــعيت را باي

هاي بايزيد بسطامي بـه   گرايانه و ممتازي دانست كه در قرن سوم هجري و با آموزه قاخلا
داشـتن دامـان اخـلاص بـه      نگـاه   رسيد و پرهيز از ريا و ضرورت پـاك  چشمگيريكمال 

  .صورت ويژه مورد تأكيد قرار گرفت
هاي سياسـي و اجتمـاعي برخاسـته از اقـدامات      در قرن پنجم نيز مجموعه دگرگوني

گونه نگـرش معناگرايانـه    فقيهان قشري كه به شهادت تاريخ، هيچ افتنيقدرت ن و غزنويا
سلطان  .تابيدند، قتل و نهب شيعيان نيز در اين دوره به اوج رسيده بود و باطني را برنمي

مـدارس دينـي    .جسـت  كرده و قرمطي مي محمود نيز براي خوشايند عباسيان انگشت در
برخـي   شـدن  نـه ينهادگسـترش يافتـه بـود نيـز در      كه بعدها با تغيير نگـرش حاكمـان  

اين شرايط، بيانگر اسـتعداد روزگـار بـراي پـذيرش     . تأثير نبود گيرانه بي رفتارهاي سخت
هـايي كـه از    ارزيـابي آسـيب  . هاي جديد در سازوكارهاي اجتماعي و فرهنگي اسـت  رنگ

هـا ريشـه در   نآ ترين دهد كه عمده نشان مي ،سوي متفكران صوفيه مورد توجه قرارگرفته
هـاي فـراوان در    تأسيس خانقـاه «هاي اجتماعي صوفيه داشته و از روزگاراني كه با  نسبت
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و اختصاص موقوفات از سوي حاكمان، شرايط براي ) 141: 1366نـژاد،   كيايي( »بيشتر شهرها
 ...طلبي، عجب و  هايي نظير رياكاري، جاه اقبال عموم مردم به اين نحله فراهم شد، آسيب

گسترش موقوفات و آمدن ساية تمكّـن بـر سـر صـوفيان،     . تري به خود گرفت نگ جدير
 »قـال «بـه   »حـال «هـا را از  بت دنيايي در ميان صـوفيه شـد و آن  موجب پيدايش نوعي رقا

دور بـا حسـرت، از    وضعيتي است كه ابوسعيد ابـوالخير  چنين آمدن ديپددر پي . كشاند
ن به دام پيچيـدگي الفـاظ و عبـارات، چنـين     تصوف از درد و حال نخستين و افتاد شدن

  .)273: 1367منور، بنمحمد( »كاَنَ التّصوف الَمَاً فَصار قَلمَاً«: كند كه ياد مي
ها و مسالك بايد افزود كـه در بررسـي    هاي تاريخي و اجتماعي فرقه دگرگوني ةدربار 

در سدة هفتم هنـوز   هاي ديني و اهل زهد و شرع در ناحية فارس، اجمالي وضعيت حوزه
بـه   يادشـده هـاي   منفي كه در سدة هشتم و زمان حـافظ در حـوزه   يها يدگرگونبرخي 

هاي بدبينانه آزادگان و فرزانگـاني   طلبانه بروز كرد و واكنش هاي قدرت گراييصورت گروه
ت موضوعات و مضاميني ماننـد سـتيز   ئهمچون حافظ، عبيد زاكاني و جز ايشان را در هي

تصـوف نيـز    بـارة در. روي نداده بود ،ا رياكاري و فساد پنهان زاهدان برانگيختو مبارزه ب
و  هـا  خانقاهاوج گسترش كمي دستگاه تصوف و تعداد سدة هفتم دوران  ،دانيم كه ميچنان

كه همين گستردگي كمي، خود موجبات نزول كيفـي آن  و هواداران آن بود، گو اين هاهحلق
د و اقشار نااهل به اين دستگاه وسيع و در نهايت تبـاهي آن در  را از جهت ورود بسياري افرا

   .)113- 112: 1383 حميديان،( حدود سدة هشتم فراهم آورد
خـود و افتـادن آن بـه دام     ةشناسايي روند فاصله گرفتن زهد و تصوف از مباني اولي ـ

وسعت زمينة تصوف و كثـرت عـدة   . مستلزم نگاه ديگري نيز هست ،ظاهرسازي و تجمل
ها و رواج رسوم و آداب تصوف را نبايد بـا حقيقـت تصـوف و اسـتحكام      وفيان و خانقاهص

نسبت مستقيمي بين جلـوه و رونـق تشـريفاتي و     گاه چيهمعنوي آن اشتباه كرد و شايد 
يك از اديان و مكاتب معنوي و حقيقيت و لب و نفـوذ  كثرت پيروان و قدرت ظاهري هيچ

 بـر اسـاس  هـر مكتبـي نخسـت    . ب وجود نداشته اسـت واقعي و معنوي آن اديان و مكات
آيد و چون پيشرفت و موفقيت هر عقيـده و فكـري    حقايق معنوي و روحاني به وجود مي

، اسـت مستلزم ظواهر و تشريفات مناسب و مستوجب كسب نيرو و اقتـدار ظـاهري نيـز    
واهر رفته گرداگرد مغز آن مكتـب و عقيـده را قشـرهايي از تشـريفات و رسـوم و ظ ـ     رفته



   57 / شناسي رفتار زاهدانه در ادبيات صوفيانة فارسي آسيب
شوند كه تشخيص لب و مغز از قشر و پوست  متراكم مي آنچنانكم قشرها  كم. پوشاند مي

و حقيقت و معني از ظواهر و رسوم ظـاهري متضـمن ملتمسـات نفـس و تمـايلات ذوق      
شود و اسم و ظـواهر   لب و مغز و حقيقت فراموش مي است؛جوي آنان ظاهرپرست و لعب

 ،تصوف در ادوار مختلف اسلامي و تطـور آن تـا امـروز    رسي. ماند و پوست و قشر باقي مي
 ،از قـرن پـنجم بـه بعـد    . شود هاي بارز اين اصل بديهي و كلي محسوب مي يكي از نمونه

ن متصـوفه  در ميـا كم در مكتب تصوف و  غلبة قشر بر مغز و پيروزي ظاهر بر حقيقت كم
   .)324-323: 1370مرتضوي،(شود  شروع مي

  
  شرح دگرگونيآراي پيشينيان در  

يكـي از  . طور كلي از دو زاويه صورت گرفتـه اسـت    شناسي سلوك صوفيان، به آسيب
زواياي نقد سلوك زاهدان و اهل تصوف از سـوي منتقـدان بيـرون از نگـرش و گفتمـان      

بـوده  ن فتنيدر نظر اينان، اسـاس شـيوة صـوفيان پـذير     .است عرفان و تصوف پديد آمده
هـاي گونـاگون، تصـييقات     حيات نهاد تصـوف، بـا شـيوه    اين گروه، در طول تاريخ. است

امـا  . انـد  را با يك چـوب رانـده   »متصوف«و  »صوفي«آورده و  فراواني را براي صوفيان پديد

نظران و متفكران داراي گرايش عرفـان و تصـوف صـورت     زاوية ديگر نقد، از سوي صاحب
تون مختلفـي كـه از پيـران    با بررسي م. شود تلقي مي »گفتمانينقد درون« گرفته و نوعي

توان به خـوبي و روشـني بـه نگـاه منتقدانـة       راه و مشايخ نامدار تصوف رسيده است، مي
سـو بـا   مشايخ صوفيه، از يك در واقع. هدان و صوفيان دست يافتزا كرداراينان بر رفتار و 

انـد و از سـوي ديگـر، انحرافـاتي را كـه       كـرده  هاي مخالفان تصوف مبارزه مـي  كژانديشي
كه پيشتر نيز گفتـه شـد،   چنان. اند نظر داشته موجب آسيب پيكرة زهد و تصوف بوده مد

  .پردازد گفتماني و ديدگاه متفكران صوفيه مي اين مقاله به نقد درون
آنچه در متون كهن دربارة دور شدن زهد و تصوف از صورت زلال نخستين و افتـادن  

شـده از پيـران   گاه در سـخنان نقـل   ده،شاشاره  به آنهاي گوناگون  به دام رنگ و آسيب
دقـت  از كـه  انگيـزي   هاي شگفت بيني توان نكته مي ريقت نمايان شده و با اندكي تأملط

هـاي احتمـالي حكايـت دارد، مشـاهده      جلوگيري از ورود آسيب برايمنتقدانة آنان  نظر
و پاسـخ   نقلي كه عطار از مواجهة رابعة عدويه با حسن بصري دارد و به اين پرسش. كرد



58 
   1394 بهارم، ششسي و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /
عطـار،  ( »چون دانـيم  ما بي. چون تو داني: او را چون داني؟ گفت: حسن گفت«رسد كه  مي

بوالحسـن  [كرام وي عبدااللهبوشبي «: كه در طبقات الصوفيه آمده استيا چنان .)79: 1363

وليكن از نـور ايمـان    ،عبادات فراوان: چه گويي در اصحاب من؟ گفت :را گفت] الباروسي
 بـراي كاوانـه  روان يش ـياند ژرفبيـانگر   ،)122: 1362انصـاري،  ( »بـر اينـان   چيز نيستهيچ

انتقـادي در سـخنان ابوسـعيد    ايـن نگـاه   . هاي اين نحلة فرهنگي اسـت  پاسداري از ارزش
اكنون كار بازان آمده اسـت كـه مرقعّـي    «: آنجا كه گفت ،اي دارد ابوالخير نيز درخشش ويژه

بدان سر خمُ نيل بايسـتند و  . كه همة كارها راست گشتكبود بدوزند و درپوشند و پندارند 
چنان دانند كـه صـوفي ايـن     مي .بار نيز بدان خمُ نيل فرو بر تا كبودتر گردديك: گويند مي

اند و در آراستن و پيراستن آن مانـده و آن را صـنم    مرقعّ است و همگي خويش بازان آورده
  .)273: 1367منور، بنمحمد( »و معبود خويش ساخته

 »المحجـوب  كشـف «ترين آرا دربارة دور شدن تصوف از حقيقت خـود، در   يكي از كهن
رسد تأكيدي كـه موجـب شـده تـا هجـويري در دو       به نظر مي. هجويري ثبت شده است

بيانگر وضع ويژة دگرگوني حال تصوف در  ،بخش از كتاب خود به اين موضوع اشاره كند
خـاص و   نكـه ياو از  كنـد ميومي جامعه را نقد دردمندانه، رويكرد عم او. قرن پنجم است
بـه   ،كنـد  انـد شـكوه مـي    دلبستة عبارات بوده و از تحقيق به تقليد افتـاده  عام خلق، تنها

تـازد و   ها مـي وي آناز س »مشاهده دانستن ظنّ معلول«گرداندن مريدان از مجاهده و  روي

پـس از   او. »انـد  بازمانده مدعيان به دعوي، خود از كل معاني«كند كه  با صراحت بيان مي
  : نويسد اند، چنين مي هاي او كرده اي كه مدعيان كاذب، از يكي از كتاب استفادهبيان سوء

و گروهي ديگر برخواندند و معني ندانستند و بـه عبـارت آن پسـند     ...«
يـاد گيرنـد و گوينـد كـه مـا علـم تصـوف و معرفـت          كردند تا بنويسـند و 

و خداونـد، عزوجـل، مـا را انـدر     ... انـد  ن نكـرت گوييم و ايشان انـدر عـي   مي
انـد و طلـب    هوا را شريعت نام كرده ،اي پديدار آورده است كه اهل آن زمانه

و نهان داشتن كينـه   ياست و تكبر را عزّ و علم و ريا خلق را خشيتجاه و ر
حلم و مجادله را مناظره و محاربه و سفاهت را عظمت و نفاق را  ،را اندر دل

ديث نفـس  و حركات دل و ح را ارادت و هذيان طبع را معرفت منيّو ت زهد
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 ـ را محبت و الحاد را فقر و جحود را صفوت و زندقه را فنـا  رك شـريعت  و ت

انـد تـا در    و آفت اهل زمانه را معاملت نـام كـرده   طريقت) صلعم(پيغمبر را 
 »انـد و ايشـان غلبـه گرفتـه     باب معاني اندر ميـان ايشـان محجـوب گشـته    

   .)9-7: 1358 ري،هجوي(
تصـوف امـروز   «: نويسـد  چنـين مـي   »شيخ ابوالحسن فوشنجه«قول  از زيندر جاي ديگر 

نام؛ يعني اندر وقت صحابه و سلف ايـن   ين حقيقتي بود بيا حقيقت و پيش از ست بيا نامي
معاملـت   ، اكنون اسم هست و معني نـي؛ يعنـي  اسم نبود و معني اندر هر كسي موجود بود

   .)49: همان( »دعوي مجهول، اكنون دعوي معروف شد و معاملت مجهول معروف بود و
هـاي   جاي شگفتي نيست كه ابوالقاسم قشيري، كه از قضا او نيز فضاي عمـومي قـرن  

آمـده، خـالي شـدنِ روزگـار از      چهارم و پـنجم را درك كـرده، در تحليـل شـرايط پـيش     
ه حكايـت از تـأثير مخـربّ    نشـيند و بـا اشـاراتي ك ـ    را به نوحه مـي  »خداوندان حقيقت«

 - »بازاريـان و اصـحاب سـلطان   « -هاي ثـروت و قـدرت    هاي تازة صوفيان با كانون نسبت
   :نويسد دارد، مي

اندر طريقت فتره پيدا آمد، لا بلكه يكسره منـدرس گشـت بحقيقـت و    «
اند برنايان كه به سـيرت و   پيران كي اين طريقت را دانستند برفتند و اندكي

نوشته آمـد و طمـع انـدر    تدا كنند، ورع برفت و بساط او براق طريقت ايشان
ها بيرون شد و نابـاكي  برد و حرمت شريعت از دلها قوي شد و بيخ فرودل

ترين سببي دانند، و دست بداشتند تميز كردن ميان حلال و  اندر دين قوي
دين خويش كردند و آسان فـراز گرفتنـد    ،حشمتي ترك حرمت و بي. حرام

ها و نماز و روزه را خوار فـراز گرفتنـد و اسـب انـدر ميـدان      بادتگزاردن ع
ها و ناباكي بـه  و همه ميل گرفتند به حاصل كردن شهوت تازند يهمغفلت 

و اصـحاب  داشـتن بدانچـه از بازاريـان    حرام و نفـع خـويش نگـاه    فراگرفتن
نيامدند و بسنده نكردند و اشـارت  ها فروحرمتي گيرند و بدين بيسلطان فرا

ردند به برترين حقايق و احوال و دعوي كردند كه ايشـان از حـد بنـدگي    ك
هـاي  اند به حـق، حكـم   برگذشتند و به حقيقت وصال رسيدند و ايشان قائم

ند و به هر چه ايثار كنند و دست رود و ايشان از آن محووي بر ايشان همي
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ان بدارند خداي را، عزوجل، با ايشان عتـاب نيسـت و آنچـه كننـد بـر ايش ـ     
شمرند كي اسرار احديت ايشان را پيدا ملامت نيست و خويشتن از آن همي

كردند و ايشان را صافي گردانيدند از صـفات بشـريت و آن حكـم از ايشـان     
گفتـار و  . انـد بـه انـوار صـمديت     برخاست و از خويشتن فاني گشتند و باقي

 »اسـت  حرمتـي و تـرك ادب   ست، و اين غايت بيا كردار ايشان نه به ايشان

   .)11-10: 1361 قشيري،(
بـوده و كمتـر كتـابي چنـين      »زهـد «در  يالمعارف هدائرسنايي نيز در حديقه، كه خود 

كـه  كشد و چنان زاهدان را به نقد مي ، سلوكدارد جامعيتي در تبيين مباني زهد حقيقي
اد از از تمثيلـي در انتق ـ  شناسـد، پـس   اي براي رفتار متعالي مـي  ها را سنجهگويا رفتار آن

   :كند كه بهره از حقيقت، شكوه مي صوفيانِ ناصاف و زاهدنمايانِ بي
ــون چنــين  ــد زاهــدان جهــان   چ   ان

  

  چـــه طمـــع داري آخـــر از دگـــران  
  

ــاين  ــدي ك ــود فــن او  زاه   چنــين ب
  

  بگريــــــز از ســــــرا و بــــــرزن او  
  

)670: 1368سنايي، (      

يش انتقـاداتي از ايـن   آرام شاهد افزاهر چه از قرون پنجم و ششم فاصله بگيريم، آرام
  . دست خواهيم بود

  
  هاي زهد در آراي اهل تصوف  آسيب

دهد كه پيران و مشايخ زهد و تصـوف، خـود بـيش از     بررسي آراي صوفيان نشان مي
انـد و آنچـه    هايي كه ممكن است در كار زاهدي پديد آيـد وقـوف داشـته    ديگران به آفت

چندان چيزي اضافه بر آراي آنـان   ،ائه شدهبعدها از سوي منتقدان بيرون از اين طايفه ار
توجهي به حقيقت  گري، رياكاري و دورويي و بي كاري و معاملهغرور و عجب، طمع. ندارد

هاي پيران و مشايخ  هاي آن از جمله موضوعاتي است كه در سخنان و نوشته زهد و نشانه
  . شناسي زهد وارد شده است اين طايفه در نقد و آسيب

  عجب كبر، غرور و

ماند و براي رهـايي از آن   هاي جدي كه گاه بر زاهدان راستين نيز پنهان مي از آسيب
گونـه كـه برخـي از    آن ،اسـت عجـب و غـرور    ،انـد  داشـته  مـي  بـه لطـف خـدا دل خـوش    
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ايمان و گسستن از دنيـا و پيوسـتن بـه    «گيري تصوف را پس از  نظران، اساس شكل صاحب

افتـادن صـوفيان در دام كبـر و     .)226: 1390اسـميت،  ( نـد دان مي »ها خدا، از سر نهادنِ نخوت

در بينش توحيدي، كبريـاي حقيقـي    زيراها دانست،  ترين آسيب غرور را بايد يكي از مهلك
ستيز بزرگان صوفيه با اين صـفت، در   بنابراين .از آنِ حق تعالي است و جز او را شايا نيست

گيـرد و اگـر ايـن كـار راسـت       ورت ميتقويت ايمان و باور توحيدي سالك ص برايحقيقت 
  : گويد شود، تا آنجا كه هجويري مي هاي بسياري آماده مي نيايد، زمينه براي بروز آفت

تر از آنك كسي به خود صعب ،هيچ آفت و حجاب نيست اندرين طريق«
معجب گردد و اصل عجب از دو چيز خيزد؛ يكي از جاه خلق و مدح ايشـان  

. بدان معجب شود ،وي مدح كنند بر ،ا پسند افتدخلق ر ،كردار بنده و آنك
ستان خود بربست تا معاملتشـان  خداوند، تعالي، به فضل خود اين راه بر دو

شـان  تاز آنچ به حقيقت نديدنـد و مجاهد  خلق نپسنديدند ،چه نيك بوداگر
مــر خــود را  ايشــان از حــول و قــوت خــود نديدنــد و ،چــه بســيار بــوداگر

   .)70-69: 1358 هجويري،( »فوظ بودندنپسنديدند تا از عجب مح

  : نويسد كبر مي اسباب، دربارة »كيمياي سعادت«غزالي در 

سبب اول كبر در علم است، كه عالم چون خويشتن را بـه كمـال علـم    «

وي  و كبـر بـر   ا اندر حق خويشتن چون بهـايم بينـد  آراسته بيند، ديگران ر
عـات و خـدمت و تعظـيم    مرا ،غالب شود، و اثر اين آن بـود كـه از مردمـان   

  ... . چشم دارد و تقديم خواهد، و اگر نكنند عجب دارد
كه عابد و زاهد و صوفي و پارسـا   سبب دوم در كبر، زهد و عبادت است

تر بينند و از تكبر خالي نباشند تا ديگران را به خدمت و زيارت خويش اولي
نـد كـه ديگـران    نهند از عبادات و باشد كـه پندار  گويي منتّي بر مردمان مي
و باشـد كـه اگـر كسـي نيـز وي را      . وي اسـت  ،هلاك شدند و ايمن و زنده

برنجاند و وي را آفتي رسد، بر كرامات خويش نهد و پندارد كـه ايـن بـراي    
   .)260و 257: 2ج ،1361 غزالي،( »وي است

  : نويسد براي عجب چنين مي در ادامه وي
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سه چيز مهلـك   )ص(سولر. بدان كه عجب از جملة اخلاق مذموم است«

ترسم بر شما از  ،اگر معصيتي نكنيد«: )ص(و گفت. بخل و هوا و عجب: خواند

: گفتنـد را  )رض(و عايشـه . »چيزي كه بتر است از معصيت، و آن عجب اسـت 

چون پندارد كه نيكـو كـردار اسـت، و آن    «: گفت »مرد كي بد كردار باشد؟«

يكي كبر بود كـه  : ها تولد كند آفت ،و بدان كه از عجب »...پندار، عجب باشد
خود را از ديگران بهتر داند؛ و ديگر آنكه گناهان خـود را بـا يـاد نيـاورد، و     

د آمرزيـده  به تدارك آن مشغول نشـود، و پنـدارد كـه خـو     ،آنچه با ياد آرد
نيـاز   گوي نباشـد، پنـدارد كـه وي خـود از آن بـي     است؛ و اندر عبادت شكر

و آفـت اسـت؛    طلب نكند و پندارد كه خود بي است؛ و آفت عبادت بنداند و
و خويشتن را به نزد  ود و از مكر حق، تعالي، ايمن شوداز دل وي بش هراس

حق، تعالي، محلي و حقي شناسند بـه عبـادتي كـه آن خـود نعمـت حـق،       
وي، و برخويشتن ثنا گويد و تزكيت كنـد؛ و چـون بـه علـم      تعالي، است بر

كند، و اگر با وي خلاف رأي و مـراد وي  ال نؤخويش معجب بود، از كس س
: 2ج ،1361غزالي،( »چيزي گويند، نشنود و ناقص بماند و نصيحت كس نشنود

276 - 277(.   
بينـي در نـزد ايـن طايفـه، افتـادن در دام شـهوات و        روي ديگر عجـب و خـودبزرگ  

  : نويسد كند و مي هاي خود به اين موضوع اشاره مي هاست و غزالي در يكي از نامه پليدي
شيطان حسد كرد صوفيان را كه بهترين خلق بودند و به هيچ معصيت «

چه ايشان بـدترين  د و حسد كرد فاسقان را و گفت اگرو شهوت آلوده نبودن
ست كه رسوايي خويش بدانند و به چشم خويش در ا ليكن اميد آن ،استند

تعـالي،  ايـزد، سـبحانه و    ،نقصان خود نگرند و توبه كنند و چون توبه كننـد 
سپس طريقـي بايـد    .]82/طه[ »و انيّ لغفاّر لمن تاب«بپذيرد كه گفته است 

ساخت كه تا اين پاكان آلوده و ملوث گردند به معاصي و اين ناپاكـان كـور   
پس خواست كه ميان صوفيان و . گردند تا آلودگي و رسوايي خويش نبينند

ايد و خويشـتن   آمدهفاسقان تركيبي سازد، بيامد و صوفيان را گفت كه شما 
فايده و خداي را بـه طاعـت شـما چـه حاجـت اسـت و از        رنجانيد بي را مي
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معصيت شما چه زيان و خداي، عزوجل، كريم و رحـيم اسـت و مقصـود از    
تكاليف، ضبط عوام خلق است تا به سـبب امـوال دنيـا خصـومت نكننـد و      

 ـ  ،مقصود از طاعت  .ت هسـت قربت است به خداي، تعالي، و شما را ايـن قرب
 .پس نفس را رنجانيدن و شهوات دنيا را دست بازداشـتن جـز ابلهـي نبـود    

پس چون اين وساوس در دل اين جماعت اثر كـرد و طبيعـت بـراي طلـب     
شهوت دنيا مدد فرستاد، آن راسخ و مستحكم گشت، سر در معاصي نهادند 

اظ به بودند و الف و زن و فرزند را مباح كردند و به جامه و لباس صوفيان مي
ــي ــد وزن م ــالي، اگرچــه رحــيم اســت،    گفتن ــه خــداي، تع و ندانســتند ك

العقاب است و قربت ايشان بيش از قربـت پيغمبـران و درجـة ايشـان     شديد
نداشـتند و بـدين   مبران از طاعـات و عبـادات دسـت باز   نيست و جملة پيغا

از  ،شبهت مغرور نشدند، پس شيطان چون اين درخت در دل ايشان نشـاند 
ن فارغ شد و دانست كه بعد از اين نيز با صلاح نيايند و قابل عـلاج  كار ايشا

كننـد   روند و به زي صوفيان زندگي مـي  نباشند كه جمله شهوات دنيا را مي
پس به حقيقت ببايـد   .دانند و خويشتن را از مقربان درگاه حضرت عزت مي

وس و دانست كه اين قوم بدترين خلقند و بدترين امتند و علاج ايشان مـأي 
گفـتن سـود نـدارد كـه قمـع و      كردن و ايشـان را نصـيحت  با ايشان مناظره

استيصال ايشان و ريختن خون ايشـان واجـب اسـت و جـز از ايـن طريـق       
 »نيست در صلاح ايشان يفعل االله بالسـيف و السـنان مـا لايفعـل بالبرهـان     

   .)76 :1362 زالي،غ(
ورزيـدن و ايـن   نوعي ديگر از غرور، فريب شيطان است در اصـل زهـد   «

خطري است كه بيشتر متوجه سالكاني است كـه در آغـاز راه سـلوك قـرار     
اگـر  . نگاهداشت است، و علامت زهد، بيرون كردن ،علامت رغبت. اند گرفته

زاهـد   ،بعضي از دنيا از دست بيرون كني و بعضي نه، در آنچه بيرون كردي
نيا مسـاعدت ننمايـد،   و اگر تو را مالي نباشد و د. باشي و زاهد مطلق نباشي

زهد از تو صورت نبندد؛ زيرا كه چيزي كه بر آن قادر نباشـي، بـر تـرك آن    
و تـو   ن به غرور خود تو را سرگردان كندو بسي باشد كه شيطا. قادر نباشي
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پس نبايد كـه بـه رشـتة    . در آن زاهد باشي ،چه نيابيرا چنان نمايد كه اگر
. كم حق، تعالي، مسـتظهر گـردي  آنكه به عهد مح غرور او در چاه شوي، بي

چـه  . چه حال قدرت را چون نيازمايي، به قدرت ترك در آن حال واثق مشو
بسيار كس در حق نفس خود گمان بـرد كـه معصـيت را كراهيـت دارد در     

 ،بيمي از خلق ميسـر شـود   مكدري و بي حال تعذرّ آن، و چون اسباب آن بي
ات، بپرهيـز از آنكـه بـه    چون اين غرور نفس اسـت در محظـور  . در آن افتد

و عهد محكـم آن اسـت كـه او را بارهـا در     . وعدة او در مباحات واثق باشي
   .)373: 4ج ،1377 غزالي،( »حال قدرت بيازماي

  : مناسبت نيست گفته بيبا موضوع پيش ،كنند نقل مي )ره(گويا آنچه از بايزيد بسطامي
خ فرمـود كـه ازيـن    شـي  .آمد تا مريد شـود ) ره(درويشي به خدمت ابايزيد«

 .نـي : اي؟ گفت هيچ كرده ،گناهان مشهور كه در افواه اناث و ذكور مذكورست
فرمود كه برو همه را ببين و بگذار و بيا و مريد شو، تا مبادا كه در خلوات، آن 

را راهزني كند و عجبي در باطن تو سر زند و به كلـي ذلـول   و ت ،زهد صرف تو
بيني محروم ماني؛ چه از ديـد  ودبيني از خداي خشيطان ذليل شوي و از شوم
ديـدنِ گناهـان، مسـكنت و شكسـتگي     زايـد و از   طاعات، عجب و هستي مي

روز بيشتر شـود و پيشـتر رود و   بهپس مرد مردانه آن است كه روز .زند ميسر
دم از قال به حال ارتحال نمايد؛ همانا كه درين راه، تعلق و توقف موجـب  بهدم

   .)440- 439:  1ج ،1362 لاكي،اف( »هلاك توست

. انـد  ايشان در زهد مدعي دنيا، ياهل زهد كه تكبر كنند بر ابنا: گفت«ابوبكر واسطي 

كه اگر دنيا را در دل ايشان رونقي نبودي، براي اعـراض كـردن از آن بـر ديگـري     براي آن
چه صولت آوردي به زهد در چيزي و بـه اعـراض از چيـزي كـه     : و گفت. تكبر نكردندي

   .)745 :1363 عطار،( »اي وزن نيست جمله آن را به نزديك خداي، تعالي، به پر پشه

هر آن معصيت كه اول آن تـرس بـود و آخـر آن    «: نقل شد كه گفت )ع(از امام صادق

عذر، بنده را به حق رساند و هر آن طاعت كه اول آن امـن و آخـر آن عجـب، بنـده را از     
و  .)17 :همان( »عجب، عاصي است و عاصي با عذر، مطيعمطيع با . حق، تعالي، دور گرداند
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يعنـي عجـب در    »توبت از معصيت يكي اسـت و از طاعـت هـزار   «: گفت«بايزيد بسطامي 

   .)190: 1363 عطار،( »طاعت بتر از گناه

كه هجـويري نيـز بـدان اشـاره كـرده،      هاي رهايي از آسيب عجب را چنان يكي از راه
  : گويد هجويري چنين مي. ندا پذيرش ملامت خلق دانسته

سنت بار خداي عالم، جل جلاله، همچنين رفتست كي هر كه حـديث  «
كننـدة وي گردانـد و سـرّ وي را از مشـغول      عالم را بجمله ملامت ،وي كند

گشتن به ملامت ايشان نگاه دارد و اين غيرت حق باشد كه دوسـتان خـود   
حال ايشـان نيفتـد و از    تا چشم كس بر جمال ،را از ملاحظة غير نگاه دارد

تا جمال خود نبينند و به خـود معجـب    ،رؤيت ايشان مر ايشان را نگاه دارد
پس خلق را بر ايشـان گماشـتند    .نشوند و به آفت عجب و تكبر اندر نيفتند

تا زبان ملامت بر ايشان دراز كردنـد و نفـس لوامـه را انـدر ايشـان مركـب       
به  ،اگر بد كنند ،كنند كنند ملامت مي تا مر ايشان را بر هرچه مي ،گردانيده

به تقصير كردن و اين اصلي قويست انـدر راه خـداي    ،بدي و اگر نيك كنند
   .)69: 1358 هجويري،( »عزوجل
الطير عطار نيز حكايتي با همين مضمون در حالات شـيخ بـوبكر نيشـابوري     در منطق

   .)365: 1384 ،عطار(آمده است 
در ميان صـوفيان نيـز نبايـد از گسـترش      »كبر«و  »جبع«در ارزيابي علت شيوع آفت 

. داري در بينش و نگرش آنان غافل شـد  سازمان تصوف و باز شدن پاي موقوفات و خانقاه
رسـم مريـد و    افتنيقدرترسوم ويژه، در كنار  آمدن ديپدو  »معنا«و  »حال«دور شدن از 

شـايخ فـراهم كـرد و    برخـي از م ان آرام شرايط را براي ايجاد فضاي رقابت ميمرادي، آرام
نيز بر آتش اختلاف ميان آنـان   »گرا قال«هاي مريدانِ متعصب و  و لشكركشي يسالارغوغا

افتاد  ريابوالخ ديابوسعكه در آنچه در اوايل عهد، ميان ابوالقاسم قشيري و چنان ؛دامن زد
: 1363و عطار،  98: 1367ابوروح،  نيالد جمال :ك.ر( توان ديد نگرش را مي ةنيز ردپاي اين شيو

بايد در نظر داشـت كـه پيـدايش جريـان قلندريـه و ملامتيـه درون        از سوي ديگر. )810
از . گرفتن برخي از اهـل تصـوف از حقيقـت آن نيسـت    ارتباط با فاصلهتصوف، چندان بي

لـذات و راحـات دنيـا بـه     «توان به رواج دلبستگي بـه   اي اشارات در متون تصوف مي پاره
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الـدين سـهروردي در   تـا آنجـا كـه شـيخ شـهاب      ،فيان پي برددر ميان صو »رخصت شرع

  : نويسد در توصيف ملامتيه مي »عوارف المعارف«

حالت ايشان، حالي عالي است و اعتصام نمودن به اخبار و سنت رسول «
و ايشان را هيچ لذت و راحتي نباشـد از لـذات و راحـات     ... -صلعم –است 

اده باشد كه بدان تعيش كنند، و در بند ادخار و دنيا، با آنكه شرع رخصت د
يابنـد از   جمع مال و لباس و مساكن و املاك نباشند، و به آن ذوقي كه مي

 »دل قانع شده باشند، و بر آن اقتصار كرده و در طلب زيادتي سـعي نكننـد  
  .)30 :1364سهروردي، (

  
  رياكاري

در چنـين رويكـردي،   . يقت اسـت تصوف، توجه به معناي زندگي و حق يها ژهيوكاراز 
يكـي از  . شـود  ترين ويژگي پنداري و رفتاري انسان شناخته مـي  به عنوان اصلي »اخلاص«

دوري «يـا   »نمايي مؤمن«متوجه تصوف شد،  »قبول عام«كه پس از  هايي ترين آسيب جدي

هاي حكومت عباسـيان، حاكمـان    در نخستين دهه. بوده است »ريا«و  »از اخلاص در عمل

در نـزد   »مقدسين مقبول«جويانة خود، به استفادة ابزاري از  اي رسيدن به مقاصد سلطهبر
عوام روي آوردند و اين نكته سبب شد تا هالة تقدس، وسيلة بسيار خـوبي بـراي كسـب    

ترين ابزاري  برجسته در چنين وضعيتي، رياكاري .)82: 1390كيـوانفر،  ( نعمات زميني گردد
 ايـن ويژگـي را  . پسـند، تنـور دنيـاطلبي را گـرم كنـد      ششي مردمتواند با پو است كه مي

هاي اخلاقي و مبـانيِ قدسـي داراي اعتبـار اجتمـاعي      توان در همة جاهايي كه ارزش مي
  .است شناسايي كرد

فعلي است كه در آن نيت صادق و راست نباشد و اخلاص بـر آن احاطـه نداشـته     ريا
عمـل نيـك    ةو حد آن ارائ ،ير حق، تعاليبه ملاحظة غ ترك اخلاص است در عمل. باشد

و فرق بين ريا و سمعه آن است كه ريا به فعل نيك تعلـق  . است براي نشان دادن به غير
   .)137: 6ج ،1380گوهرين،(گيرد و سمعه به گفتار 
هايي است كه متوجه زاهدان و سـالكان طريـق كمـال     ترين آسيب ريا، يكي از مهلك

ترك اخـلاص و افتـادن   . از آن جز به ياري خداي، تعالي، ممكن نيست شود و رهايي مي
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هاي نمايان به شمار آمـده و شـخص رياكـار، خـود بـيش و       از جمله آفت »ريا«در پرتگاه 

ترين عامل يـا   شايد اگر اين موضوع را اصلي. پيش از هر كس ديگر به كار خود آگاه است
بـه   ،قرون منتهي به قرن هشتم هجري بدانيمبهانه هجوم به زهاد و طعن و لعن آنان در 

هـاي گونـاگون از سـوي اوليـاي ديـن و       ريا از زرق و سمعه در مناسـبت . ايم بيراهه نرفته
هـاي   پيران و مشايخ زهد و تصوف مورد رد و توضـيح و تشـريح قـرار گرفتـه و بـا بيـان      

  . مختلف سعي شده تا سالكان طريق را از اين خطر عظيم آگاه كنند
ن كه حقيقت ريا آن بود كـه خويشـتن را بـه پارسـايي فـرا مردمـان       بدا«

نمايد، تا خويشتن به نزديك ايشان آراسـته بكنـد و انـدر دل مردمـان قبـول      
گيرد، تا وي را حرمت دارند و قبول نهند و تعظيم كنند و به چشـم نيكـو بـه    

ديـن   و اين بدان بود كه چيزي كه دليل پارسايي و بزرگي بود اندر. وي نگرند
   .)217 - 207 :2ج ،1361 غزالي،( »فرانمايدكند و هميبر ايشان عرضه همي

  : نويسد مي گونهنياتازد و  به رياكاران مي »نفحات الانس«جامي نيز در 

جماعتي باشند كه از براي قبول خلق، ترك زينت دنيا كنند و خاطر از «

. ر ميان مردمجمع اسباب دنيوي بازگيرند و بدان طلب تحصيل جاه كنند د
و ممكن بود كه بر بعضي حال ايشان مشتبه شود و پندارنـد كـه ايشـان از    

تركـوا  «انـد   اند، و ايشان خود به ترك مال، جاه خريده دنيا اعراض كلي كرده

ايشان نيز حال خودشان مشتبه شـود و گمـان    و يمكن كه بر »!الدنيا للدنيا
ي مشغول نيست، علـت آن  برند كه چون خاطر ايشان به طلب اسباب دنيو

   .)11: 1370 جامي،( »اند، و اين طايفه را مرائيه خوانند است كه اعراض كرده
ضرورت پرهيز از ريا در نزد مشايخ زهد و تصوف تـا آنجـا پـيش رفـت كـه برخـي از       

اند، و ايـن يـا    مشايخ صوفيه از اينكه خود را مقيد به لباس رسمي اين قوم كنند ابا داشته
انـد   دانسـته  يز از تظاهر بوده است و يا اينكه تقيد به اين لبـاس را بـدعت مـي   جهت پره

   .)43: 1378 سجادي،(
، كـه او را مقتـداي   »شيخ عباد ابوالفضل محمد بن الحسـن الختلـي  « ةهجويري دربار

  : نويسد چنين مي ،نامد خود در طريقت مي
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اشـت و  عالم بود به علم تفسير و روايات و اندر تصوف مـذهب جنيـد د  «
مريد حصري بود و صاحب سرّ وي بود و از اقـران ابـوعمرو قزوينـي بـود و     

هـا انـدر    ابوالحسن سالبه و شست سال به حكـم عزلتـي صـادق بـه كـوش     
بـه جبـل لكـام    گريخت و نام خود از ميان خلق گم كرده بـود و بيشـتر    مي

م اما لباس و رسـو  ،؛ عمري نيكو يافت و روايات و براهين بسيار داشتبودي
تـر از وي   متصوف نداشتي و با اهل رسـم شـديد بـود و مـن هرگـز مهيـب      

   .)208: 1358 هجويري،( »نديدم

گليمي پوشـيده بـود و    ،و فرقد ه فرقد شنجي در پيش حسن بصري رفتنقل است ك
چيست كـه  : حسن گفت. ماليد ساييد و مي جامة حسن را به دست مي ،فرقد. حلّه ،حسن

جامـة مـن جامـة اهـل     ! كنـي؟  كني و در او نظر و تأمل مـي  جامة مرا به دست لمس مي
به من رسيده است كه بيشتر اهل دوزخ اصحاب . بهشت است و جامة تو جامة اهل دوزخ

الكبر فـي صـدورهم، يعنـي زهـد را در      جعلوا الزّهد في ثيابهم و: پس گفت .گليم باشند
سـت  ا گليم خويش، تكبر بيشترواالله كه يكي از شما را به . جامه نهادند و كبر را در سينه

   .)114 :1365 غزالي،( اين است حال كه نموده شد. كه صاحب مطرف را به مطرف خويش
آن كس كه از سر تواضع و فروتنـي  «: اند كه گفت همچنين از حسن بصري نقل كرده

در برابر خداوند، صوف پوشد، خداي نور ديده و دلش را افـزون كنـد و آن كـس كـه بـه      
پوشد، خدايش بـا شـياطين در   ا برتر از برادران ديني ديدن، درمايي و خود رعنوان زهدن
   .)458: 1ج ،1356 يعقوبي،( »دوزخ افكند

درويشي كه از دنيـا احتـراز كـرده اسـت،     «: گويا اين سخن ابوعبداالله مغربي كه گفت

 »تـر از متعبـدان مجتهـد    كند، يك ذره از او فاضـل  اگرچه هيچ عمل از اعمال فضايل نمي

 عمـل بـه حركـات دل،   «: و نيز اين سـخن ابـوبكر واسـطي كـه گفـت      )560: 1363 عطار،(

نزديـك حـق قيمتـي بـودي،      تر است از عمل به حركات جوارح، كه اگر فعل را به شريف
نگويم عمل مكن، ليكن تو بـا عمـل   . ، خالي نماندي از آنالسلام هيعلچهل سال پيغامبر، 

اي است  نافي انجام اعمال از سوي درويش باشد، طعنه بيشتر از آنكه ،)746 :همان( »مباش
  . نيستند توجه به رفتار ظاهرگرايان و آناني كه چندان به روي و ريا بي
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 ،هر چه بـر ديـدار خـدا كنـي    «: اخلاص و ريا گفت ةشيخ ابوالحسن خرقاني نيز دربار

د؟ جـاي  باي ـ خلـق در ميانـه چـه مـي     .ريا بـود  ،اخلاص بود و هر چه بر ديدار خلق كني
   .)710 :1363 عطار،( »اخلاص خدا دارد

تر دارم تدوس ،ام اگر سوگند خورم كه من مرائي«: از فضيل عياض نقل شده كه گفت

داشتن عمـل از بهـر مردمـان ريـا بـود و      دست باز... ام خورم كه نه مرائي باز آنك سوگند
وقتـي بـود   «: ستا وا زو اين سخن نيز ا. )28: 1361 قشـيري، ( »عمل از بهر مردمان شرك بود

   .)98: 1363 عطار،( »كنند كنند ريا مي كردند؛ اكنون بدانچه نمي كردند به ريا مي كه آنچه مي
  

  در شعر صوفيانة فارسينگاهي گذرا به رياستيزي 

، در ارزيـابي  شناسـي كـاردان و تيـزبين    در قرن ششم، حكيم سنايي در قامت آسـيب 
هاي پنهـاني   ها و آسيب هاي آشكار، به آفت آفت در كنار مجموعه وضعيت عموميِ جامعه

درافتادن به ورطة زرق و سالوس، . توجهي به آنها در نظر او نابخردانه است رسد كه بي مي
كس، از حـاكم و عـالم و زاهـد    كند و هيچ آفتي است كه همة سطوح جامعه را تهديد مي

و سنايي از دو زاويه بـه تحليـل   راز اين .گرفته تا مردم كوچه و بازار از آن در امان نيست
صـورت  «بيند كه  گونه مياو عموم مردم را اين. ياي زاهدانپردازد، رياي عمومي و ر مي ريا

و در  .)179: 1368سـنايي،  ( انـد  ساخته و نـور آن را رهـا كـرده    »موزة سالوسقرآن را دست
بررسـي  . گيـرد  ميتري به خود  لحن كوبنده ،كنار اين، توجه او به رياي زاهدان و صوفيان

باره، در كنار شناخت وضـع اجتمـاعي و فرهنگـي در     ابعاد گوناگون ديدگاه سنايي در اين
هاي پنجم و ششم هجري، به خوبي بيانگر اين نكته است كه ستيز سنايي با زاهدان  قرن

توان آن را به حقيقت زهـد و زاهـدي در    ريايي، عموماً متوجه زاهدانِ عصر او بوده و نمي
كه مردم عـامي، اهـل ريـا و سـالوس را     او خود نيز از اين زيراها گسترش داد،  دوره تمامي

ديقه، در ديـوان خـود   گذشته از ح او .)146 :همان( رسند نيستخ ،دانند چون پارسايي مي
 را با مـدد  »آميز رنگ زهد«خواهد تا  از ساقي كمك مي. تازد به زهد ريايي مي نيز به كرّات

هـا بـه درگـاه اميـران و     خواري صوفيان و پناهيـدن آن و زلّه )26: 1362، همان( گم كند  مي
   :كشد كه وزيران را به نقد مي
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  صوفي صافي شوي بر درِ ميـر و وزيـر  
  

  صوف كني جامه را تا ببـري زان زلـه    
  

)82: 1362سنايي، (      

 هاي ويژه در آثار عرفاي شاعر در قرن هفـتم  مايهيكي از بن رياستيزي پس از سنايي،
در اين دوره هر چند اقتضـاي تـاريخي هماننـد دورة حـافظ و قـرن      . رود نيز به شمار مي

هشتم پديد نيامده و سخنان سنايي هنوز در دسترس ذهن و زبان جويندگان معاني قرار 
نـزد آنـان    دارد، اما توجه انديشمنداني چون عطار، مولانا و سعدي بيانگر اهميت موضوع

را  ينينش ـ دلخـود و در مـذمت رياكـاري، حكايـات      »هنام لهيا«در  عطار نيشابوري. است
؛ و پـس از آن، حكـايتي ديگـر بـا     ز رفتار رياكارانة نانوا با شبليحكايت زيبايي ا. آورد مي

هـت مـذمت ريـا در    جـاي گرفتـه كـه آن نيـز از ج     »مرد نمازي و مسجد و سگ«عنوان 
   .)90- 88 :1368 عطار،(خور تأملي است بردارندة نكات در
روند مبارزه با رياكاري اهل زهد و تصوف در قرن هفتم شتاب بيشـتري   بدين ترتيب

بيانگر وضعيت رو به  ،افتد فاصله دارد و هر چند با آنچه در قرن هشتم اتفاق مي گيردمي
  . فزوني رياكاري در جامعة آن روز تواند بود

بنـابراين او در   .نكوهـد  سـتايد و هـم مـي    مولانا در مثنوي، صوفي و تصوف را هم مي
كند و نه همة آنـان   نه به طور مطلق آنان را تأييد مي. مقولة تصوف به تفكيك قائل است

صوفي در وجه مثبت آن كسي است كه از خودبيني و روي و ريـا  . راند را به چوب رد مي
اما صوفية رسمي و متظاهر نيز از نقد تند و طنـز  . منزه است و دل از آلايش زدوده است

صـوفيان ناصـاف را بـه خـاطر رنـگ و       ،مولانا در چند حكايـت . اند او بر كنار نبوده گزندة
داشت كه بـا توجـه    در نظرهمچنين بايد  .)623: 1382 زماني،(كند  ريايي كه دارند نقد مي

لاي حكايات مثنـوي بـه ضـرورت     به  به جايگاه مثنوي در حوزة تعليم صوفيه، هر جا در لا
شاره شده، بـه صـورت غيـر مسـتقيم بـه ريـاي صـوفيان نيـز         رياستيزي به صورت عام ا

امـري مشـككّ و داراي درجـات     ،رسد كه ريا در نظر مولانـا  پردازد و البته به نظر مي مي
 به عبارت ديگـر،  .گرايانه را در عداد رياي مذموم جاي داد نوع رفتار جلوه است و نبايد هر

حقيقتـي  ، داراي اشـتراك لفظـي بـوده   با رياي مـذموم   اي از رفتارهاي شيوخ صوفيه پاره
  :داردمخلصانه 

ــه ز   اخــلاص مــا پــس ريــاي شــيخ ب
  

  كــز بصــيرت باشــد آن ويــن از عمــي  
  

)455 :1368 مولوي،(      
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در بـاب دوم  . هاي مختلف به ايـن موضـوع اشـاره داشـته اسـت      سعدي نيز به صورت

ياكاري زاهـدان و  را دارد، در چندين حكايت به ر »در اخلاق درويشان«گلستان كه عنوان 
 او در حكايـت هفـدهم نيـز بـه رياكـاري عابـدان       .)88-9: 1374 سـعدي، ( تازد صوفيان مي

كند، از جمله در  هاي گوناگون به اين موضوع توجه مي در بوستان نيز در جاي. پردازد مي
، عبـادت را بـه   »گفتـار انـدر اخـلاص و بركـت آن و ريـا و آفـت آن      «باب پنجم، در ذيل 

، همان( انگارد مغز ميرا چون پوستي بي اخلاص يبشمرد و عبادت  نيكو مي »اخلاص نيت«

1369 :142(.  
هـر چنـد اساسـاً در غـزل عارفانـة       .سعدي در غزل نيز به اين شيوه توجه كرده است

كـه   - هاي صـوفيان  گونة شاعران را با ريا و تباهيتوان آن مبارزة حماسي سده هفتم نمي
گونه مضـامين  توان كمبود اين پس نمي. اهده كردمش - فظ استهاي بارز غزل حا از جلوه

چنـين  . كـاري او نسـبت داد   نقصي بر او شمرد يـا مـثلاً بـه محافظـه     ،را در غزل سعدي
: 1383 حميـديان، (هاي تاريخي و اجتماعي اسـت   توجهي به زمينه علمي و بي قضاوتي غير

الوس را بـه فراوانـي بـه نسـبت     بار ذم ريا و س ـبايد افزود كه سعدي براي نخستين .)238
گونه يكـي از مباحـث اجتمـاعي را وارد    پيش از خود در غزل فارسي وارد ساخت و بدين

   .)239: 1371 رحيمي،(قلمرو احساس كرد و البته حافظ به تكميل آن پرداخت 
وجـود اشـعار زيـادي در ذم     ،يكي از اختصاصات مشـترك غزليـات سـعدي و حـافظ    

شاعري اسـت كـه پـرده از روي كـار      ،سعدي. فريبان استو عوام زهدفروشان و رياكاران
پرده بر الفاظ صاف و صـريح فـاش    زهاد رياكار برداشته و تمام مكنونات و اسرار آنها را بي

  .)39: 1367 صدر حاج سيدجوادي،(ساخته است 
حافظ با شدت بيشتري عليه عوامل فساد و زاهدان رياكـار قيـام كـرد و در غزليـات      

با شـجاعت و شـهامت قابـل تقـديري سـرپوش مـزور قـدس و تقـوي را از سـر          خويش 
زيـرا در زمـان   . كار به كنار زدپردازان و زاهدان رياكار و شيخان فريب سازان و مسلك دين

فريبانه در شدت غليان و اوج كمال بـوده  هاي عوام حافظ تعصبات جاهلانه و ناز و كرشمه
آسـايش را از   ،داري مظفر به عنوان تقدس و دينبنكه امير مبارزالدين محمدچنان ؛است

به جاي فراهم ساختن وسايل رفاه مردم به آزار آنان پرداخت و بـه   ،مردم سلب كرده بود
از اين جهت به كنايه او را محتسب  .وظايف محتسب بود ءكارهايي همت گماشت كه جز
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اتي است كه در عصر وي مبارزه با انحراف ،يكي از مختصات مهم غزليات حافظ. گفتند مي

  .)41: 1367 صدر حاج سيدجوادي،( به شدت رواج داشته است
تـوان در ديـوان    ترين منظومة رياستيزي را مـي  راه نيست اگر گفته شود كه عظيم بي

اي گويا از شرايط اجتمـاعي روزگـار خـود     ديوان حافظ از اين حيث كه آينه. حافظ يافت
برابر با اين بـاور، بايـد دانسـت كـه سـبك      . اي است هجانبهاي همه نيازمند واكاوي ،است

مـثلاً در قـرن هشـتم    . بهترين معرف اوضاع و احوال دورة آنهاست ،رفتاري شعراي بزرگ
فريبـي رواج   بازار ريـا و زهدفروشـي و تزويـر و عـوام     ،هجري كه قرن خواجه حافظ است

خواجـه حـافظ آن    كامل داشته و معارض و مزاحم اهل معني و حال بوده، اين است كـه 
همه در اشعار خود از اهل ريا اعـم از شـيخ مدرسـه و مرشـد خانقـاه و مفتـي و زاهـد و        

در دوران حـافظ، زاهـدان دروغـين و     .)80: 2ج ،1340نـي، غ(محتسب نقادي نموده اسـت  
صوفيان متظاهر در جامعه نفوذ بسيار داشته و گاهي نظر خود را كه ناشـي از ظـاهربيني   

از سوز و گـداز   .)240: 1371 رحيمي،( اند كرده دم، به اميران نيز تحميل ميبوده، نه نفع مر
اند به عـارف بـودن تظـاهر     خواسته يابيم كه در عصر او عدة زيادي مدعي مي ميحافظ در

ولـي همـه    ،گونه كه كمتر كسي در مسلمانان، سلمان پارسي بودهدرست به همان. كنند
بـه تزويـر و تظـاهر     ،آمدنـد  ة انجام دادنش برنمـي اند و چون از عهد چنين ادعايي داشته

   .)190 :همان(اند  يازيده دست مي
هميشگي شعر حافظ، تاخت و تـازي اسـت كـه او بـه زاهـد و       يها هيما درونيكي از 
نصيب  ها بي ها و نيش كند؛ البته شيخ و محتسب هم در جوار آنان از اين حمله صوفي مي

برداشـت كـم و بـيش همگـاني از ايـن      . اخـلاق  نيستند، يعنـي همـة پاسـبانان شـرع و    
كنند و  اين است كه چون صوفيان و زاهدان در كار خود ريا مي ،ها ها و تاخت گيري خرده

 هـا  خانقـاه دليل آن را نيز رونق دستگاه . تازد پارساي راستين نيستند، حافظ بر ايشان مي
ميـان ايشـان بـوده اسـت      دانند كه در و گرمي بازار زاهدان در دوران حافظ و فسادي مي

  .)277: 1384 آشوري،(
ناصاف، طـرح زنـدگي    حافظ براي مقابله با كيش رياورزانة زاهدان دروغين و صوفيان

از  يدار جانـب او در . شهرت يافته اسـت  »رندي«انداخت كه در فرهنگ ما به اي را در تازه
مـردان   ار دينـي آويزهاي ديگري نيز از فرهنگ دينـي و كـرد   رندان و تبليغ رندي، دست
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و استناد  هاست كوششترين راهبرد او در اين  يابد كه جبرگرايي، عمده روزگار خود را مي

 يهـا  يدعـو به رياكاري، آلودگي و دنياپرستيِ خود سردمدارانِ دينـي، كـه در گرمـاگرم    
پرسـتي و فسـاد    در تزويـر و لـذت  گزاف خويش از تقوي و پارسايي و دينـداري، تـا گلـو    

 .)68 :1382 درگاهي،(د، بهانه و برهان ديگر حافظ در دفاع از زندگي رندانة اوست ان رفتهفرو
افتـد، زيـرا اينـان     ميبا فساد زاهد و صوفي هم درحافظ، گذشته از مبارزه با فساد قدرت، 

آفرينـد، و بزرگـان دوران حـافظ     اند و تعظيم خلق، غرور و خودبيني مي مورد قبول خلق
يابد و هم ضد  كننده مي گونه حافظ هم قدرت را تباه بدين. اند سخت گرفتار اين خودبيني

 .)217: 1371 رحيمـي، ( ايستد، با سلاح طنز پس يك تنه در برابر همه مي. قدرت مرسوم را
اين درست كه تاريخ «اي كه در اين ميان توجه به آن ضروري است اين است كه  اما نكته

، امـا  دنياپرستي و خودبيني و نادرسـتي اسـت  زني و دين و تاريخ تصوف، سرشار از دروغ
 »شـود؟  هاي زاهدان دروغين خلاصه مـي  راهه رفتنگونه كجمگر همه تصوف و دين در اين

  )69: 1382 درگاهي،(
كـه از سـوي برخـي     خود به اعمالي اري از پيران و مشايخ نيزكه گذشت، بسيچنان 

اين گروه، عمل قلبي و صـفاي  . ندا كرده انتقادي جدي وارد مي ،زده مي زاهدان ريايي سر
 .داننـد  باطن و عشق به حق و پرداختن به خدا را مربوط بـه عمـل جـوارح و اعضـا نمـي     

هاسـت كـه   يست، بلكه معطوف بـه آن تنفّر و طعنة صوفيه، متوجه زهاد حقيقي ن بنابراين
 زهد را دكاني براي خويش ساخته و به آزار صوفيان و تحريك مردم به مخالفت بـا آنـان  

حـافظ نيـز بـه ايـن ويژگـي       يدر بررسي آرا .)248: 1364 رجايي بخـارايي، (برخاسته بودند 
انتقاد از صوفي، خرقـه و خانقـاه و حتـي پيـران و مشـايخ شـهر و طريقـت از         ؛رسيم مي

ترين مضامين و معاني اصـلي و از محكمـات ديـوان     ترين و دلنشين سابقه  ترين و بي اصلي
بيان مطمـئن و سرشـار از    ،سازد گونه انتقادها را دو چندان ميآنچه تأثير اين. حافظ است

اگر صوفي سالك  .مشربي اوستطنز و خوشباشي و خوش ،از آن تر مهماعتماد به نفس و 
كه بايد و شايد، اهل درد و اهل دل و اهل اخـلاق بـود و خالصـانه مجـذوب عشـق      چنان

. كـرد  بلكه تحسينش مي ،كرد؟ نه اد ميكنيد كه حافظ از او انتق الهي بود، آيا شما باور مي
عشـق   درد و بـي  و بـي  بازادااولين انتقاد حافظ از صوفي اين است كه ظاهرگرا و رياكار و 

ها را دارند انتقاد  ايشها و گر چنين صفتاي كه اين نه تمام صوفيه، حافظ از صوفيه. است
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كـه هـم    اسـت  عتقـادي حافظ از زهد واقعي همه متنفر نيست و شايد به دليل ا .كند مي

   .)306-304 :1383 خرمشاهي،(معناي ديني و هم معناي عرفاني دارد 
   :هاي ديگر آسيب

هايي كه شرحشان  نظرانِ عرصة زهد و تصوف، علاوه بر آسيب در بررسي آراي صاحب
هاي آنـان   بيني  دهندة باريك خوريم كه نشان پيش از اين گذشت، به موارد ديگر نيز برمي

بـه بيـان    .ها و رسيدن به گسترة زهـد حقيقـي اسـت    پيرايش زهد از ناراستي در راستاي
شـود كـه    ها و تلاش و مجاهدت براي رهايي از آنها موجب مـي  ديگر، توجه به اين آسيب

هاي مادي و معنوي، خود را براي رسيدن به ساحت  سالك راه كمال، با شكستن همة بت
 .حضور حق آماده كند

 

   كارانهزهدورزي طمع 

 ،و از موانـعِ رسـيدن بـه زهـد حقيقـي      زننده به زهدورزيِ پـاك  وامل آسيبيكي از ع
كه زاهد به اميد رسيدن به لذتي ماندگار و ابـدي، از  اين. است كارانه كاسبداشتن نگاهي 

چشم بهشتي، زيبايـان   رويان سيه لذت گذراي اين جهاني دوري كند و با آرزوي وصال مه
اي از آزادگي را به نمايش بگذارد، اما  ر نگاه نخست شايد بهرهزميني را به چشم نگيرد، د

دهد كه او نيز بـه حـظّ نفـس خـود پرداختـه و در اخـلاص        در پي كمي تأمل، نشان مي
و  هاي خداي، تعـالي  از انجام خواستهقصد او . نسبت به خداي، تعالي، كوتاهي كرده است

در  )ع(كـه امـام علـي   سـود اسـت، چنـان   اي پر شركت در معامله ،توجه به اوامر و نواهي او
گروهـي خـدا را از روي رغبـت در    «: كنندگان گفته اسـت  توصيف اقسام عبادت و عبادت

كنند و اين عبادت بازرگانان است كه سود داد و ستد را در نظر  ثواب و پاداش بندگي مي
؛ و ...تنمايند و ايـن عبـادت غلامـان اس ـ    دارند؛ و گروهي خدا را از روي ترس بندگي مي

كنند و اين عبادت آزادگان است كه خـدا   گزاري خدا را بندگي ميگروهي از روي سپاس
را با معرفت و اخلاص عبادت نموده و نظـري ندارنـد جـز آنكـه او را شايسـته عبـادت و       

   .)1192: 1351 الاسلام، فيض( »دانند بندگي مي

 ـ   ذت حـور و قصـور، زهـد    غزالي نيز بر همين پايه، آناني را كه به طمع رسـيدن بـه ل
  : گويد كشد و مي ورزند به نقد مي مي



   75 / شناسي رفتار زاهدانه در ادبيات صوفيانة فارسي آسيب
هاي اهل بهشت در حال ديـدن وجـه كـريم خـداي،     گمان مبر كه دل«

لذت حور و قصور را گنجايي ماند، بلكه آن لـذت بـه اضـافت لـذت نعمـت      
بهشت چون لذت ملك دنياست و استيلا بر بلاد و عباد به اضافت استيلا بر 

و طالبان نعمت بهشت نزديك اهل معرفـت و  . ن بدانگنجشكي و بازي كرد
اند كه بازي كردن با گنجشك طلبند و لـذت ملـك    ارباب دل چون كودكان

   .)38: 4ج ،1377 غزالي،( »بگذارند
رسد توجه خواجه عبداالله انصـاري در تقسـيم كـردن زهـد ميـان عامـه و        به نظر مي

 .)54: 1361 انصـاري، (مـين نگـاه باشـد    برخاسته از ه ،خاصه و قائل شدن تفاوت براي آنها
زهد براي عامه قربت و نزديكي به سوي خدا است؛ زيرا كه ايشان به واسطه آن به سـوي  

و براي مريد ضرورت است؛ زيرا كه او قلب خـود را بـا خـدا جمـع     . جويند خدا تقرب مي
آن است كرده، و همت و رغبت خود را يكي ساخته است؛ و اگر نسبت به دنيا و آنچه در 

 ،دل خواهد شد، و مقام جمع را از دسـت خواهـد داد؛ و بـراي خاصـه    زهد نورزد، پراكنده
و حتـي وجـودي    قـدر و منزلـت   ،االلهسـوي پستي است؛ چرا كه ايشان بـراي ما  خست و

بينند؛ در حالي كه قرار گرفتن در مقام زهد، مستلزم آن است كه براي دنيـا ارزش و   نمي
   .)71-70: 1373 اني،شيرو(وزني قايل باشند 

 

  پرستي مركّب  طلبي و نفس جاه 

هـاي سـالكان راه كمـال بـه شـمار       تـرين چـالش   رهايي از فريب نفس، يكي از اصلي
دستماية مخالفان و منتقدان زهاد و صوفيه شده تا بـه   هر چند اين موضوع خود. رود مي

را برخاسـته از نـوعي   گوناگون و نه چندان منصفانه، بيشتر رفتارهـاي اينـان    يها صورت
، شيصـفاك اسارت در دست ديو نفس تلقي كنند، واكاوي آراي زهاد راسـتين و صـوفيان   

هاي وجود آدمي كـه   ترين لايه بيانگر اين است كه پيكانِ نفسِ خطاپيشه حتي در پنهاني
اند نيز نافـذ اسـت و رهـرو حقيقـي و طالـب       از چند روية به ظاهر مخلصانه پوشيده شده

  . هاي شيطان درون باشد بايد مراقب حيله لقاي يار
سـري  «. زهد ورزيدن است و اينكه زاهـد، بـه زاهـدي شـناخته شـود      اولين دام، خود

ان تخلو قلبه عما خلّت منه يداه، و باز زهـدي  : الزّهد؟ قال ما: ، گفتنداالله رحمهسقطي را، 
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يـا آن را بهـره   چـه در دن را، و آن ترك حظوظ نفـس اسـت از هر  است از اين برتر خاص 
است، از بهر آنكه زهد كردن در دنيا حظّ نفس است، و آن حصول راحت است كه هم به 

تغال نفـس  هم بر نفس و هم بر قلب به مقدار اش ـ. آن مقدار كه بنده دنيا دارد شغل دارد
و نيـز در  . ماند؛ و به مقدار اشتغال قلب به دنيـا از مشـاهدت بازمانـد   به دنيا از خدمت باز

چـون دنيـا بـه ظـاهر بـه جـاي       . نا و محمدت خلق است، و نيز حصول جاه اسـت زهد ث
 »زهد نيست ،بگذاشت، اين همه منافع او را حاصل آيد، و تا دل از اين همه معاني برنكند

   .)1225: 3ج ،1365 بخاري،مستملي (
اي به اين موضـوع   ، به هنگام برشمردن طالبان آخرت، اشاره»نفحات الانس«جامي در 

ه و پس از تقسيم طالبان آخرت به چهار گروه زهاد، فقرا، خـدام و عبـاد، بـه تبيـين     كرد
بـه حـظّ نفـس خـود از حـق       زاهد«: گويد صلاحيت زهاد پرداخته و در مقام نقد آنان مي

  .)7 :1370جامي، ( »محجوب بود

زهـد  «. دنيايي و دلبستگي به برخي ديگر اسـت  يها صورتدام ديگر، پرهيز از برخي 
باشد و بالاترين آنهـا   كند نيز داراي درجاتي مي ز لحاظ چيزي كه انسان از آن پرهيز ميا

تـرين درجـات    ست كه زاهد از تمام چيزهايي كه غير از خداست بپرهيـزد و پـايين  ا اين
 جويد و به بعضي مايل باشد؛ مثلاًهاي دنيا دوري  زهد آن است كه انسان از بعضي نعمت

تـر اسـت    بخـش  گيري كند و به جاه و مقام كه از ثـروت لـذت   رهاز ترك ثروت و مال كنا
هـاي دنيـا اعـم از    ها و لذت راغب باشد و درجة متوسط اين است كه انسان از تمام نعمت

مال و ثروت و جاه و مقام بپرهيزد و فقط به آخرت مايل باشـد و زاهـد حقيقـي كـه بـه      
 »ند و غير از خدا منظـوري نـدارد  ك بالاترين درجات رسيده باشد، به آخرت نيز توجه نمي

   .)202: 1368 غزالي،(
جا پرستي است و بي اي ديگر از نفس هطلبي پنهان كه جلو در پرهيز دادن زهاد از جاه

كـه  اسـت؛ چنـان  پرستي مركب بدانيم، سخنان بسياري گفته شده  نيست اگر آن را نفس
منور، آبروي خـود  محمدبنوايت كه به ر( ابوسعيد ابوالخير، پس از مواجهه با زاهد نوقاني

صـحبت مكـن كـه     )1(با قرّايان«: بدو التفاتي نكرد و گفت) دانست را در قبول مردمان مي
اما به گفت ايشـان رهـا   . ايشان غمازان باشند بر درگاه حق، به گفت ايشان خلق را بگيرد

   .)166 :1367 منور،بنمحمد( »نكند
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طلبـي پنهـان    هاي جاه براي زاهدان و از جلوههاي راه  كشف و كرامات نيز يكي از دام

فـروش تـا وي را قبـول كننـد     كرامـات : الاسلام گفت كـه  شيخ«كه چنان ،شود شمرده مي
يعني حقيقت نه كرامات اسـت،  . خر، اگر چه بانگ سگ نكند، سگو كرامات. مغرور است

. مـه اسـت   صوفي عارف از كرامـات . آن، زهاد و ابدال را خوش آيد. وراي آن چيزي است
   .)214: 1370، جامي( »وي كرامات كرامات است

كـه بـه عنـوان يكـي از      »جهـاد اكبـر  «ريـزي بـراي پيشـبرد     مبارزه با نفس و برنامـه 
 يهـا  راهشـود، خـود يكـي از     مـي  زاهـدان و صـوفيان شـمرده    يهـا  آمـوزه  نيتر برجسته

  . زهد دانسته شده است يريپذ بيآس
هـايي   به همـراه تمثيـل   »المذنبين هروض«و دوم  باب بيستشيخ احمد جام نامقي در 

پردازد و با برگرداندن قلم بـه حـوزة    زيبا، به تبيين حقيقت مجاهدت و پيكار با نفس مي
دانـد كـه سررشـتة كـار را در ايـن زمينـه گـم كـرده و در          مي نقد، اغلبِ خلق را كساني 

شيطان، دام فريب را بر  او بر آن است كه. »كنند پندارند كه مجاهدت مي مي« هواپرستي،

گسـترانيده و بـه همـين خـاطر،      »راغبان مجتهد«و  »مقلدّان و قرّايان«راه همگان، اعم از 

انـد كـه رضـاي خـدا در بسـياريِ جهـد        ، گمان كرده»نجات«آنان به جاي روي آوردن به 

بـه   او در ادامـه  .)213: 1372نـامقي،  جـام  ( كـاري اسـت   است، حال آنكه نجـات در راسـت  
پـردازد؛ اينكـه بـه بهانـة قهـرِ       هاي مختلف فريب نفس در اين حوزه مـي  مردن شيوهبرش

انـد؛ يـا بـه     هواهاي نفساني، به تربيت و تقويت هواها پرداخته و آن را مجاهدت نام كرده
 رونـد و در  خـوار ديگـر مـي    خواري به درِ حـرام  بهانة مالش و خواركردن نفس، از درِ حرام

دهند؛ اينكه با طلسمي نو، شيوة شيطانيِ خود را حلال دانسـته   مي بر بادخود را  حقيقت
ر يكـي  شيطاني، طريدي و غولي گشته و راه دين بر مسلمانان مشوش كرده، و ه« و خود

و قـومي  . كـوه لبنـان باشـند    ،و مجاهدت فرا دست گرفته كه گويي زاهدان چندان اوراد
يكي را : اند نهادهكسي را نامي نيكو برو هر ! اند يروي فرا ايشان داده كه ايشان نيك مردان

شيخ الشيوخ نام كرده؛ يكي را صـوفي نـام كـرده؛ يكـي را درويـش نـام كـرده؛ يكـي را         
اي  ...انـد  دانشمند نام كرده؛ يكي را خواجة امـام نـام كـرده؛ و يكـي را زاهـد نـام كـرده       

و  ن عمل كنيـد ت ايمان نداريد كه چنيو به قيام شرم نداريد! ترسانناجوانمردان ناخداي
هرگـز از آن   ،اگـر يكـي را از ايشـان گـردن بزنـي     ! اين را مجاهده و قهر هوي نام كنيد؟
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كاري فرا به خلاف ،اگر قهر هوي كني. از بس شرب هوي كه ايشان در آن دارند ،برنگردد
و آن را مجاهـدت و رياضـت نـام     هوي پرستيدن. ه خلاف خداي و رسولنه ب! دست گير

و سخن اولياي خداي، عزوجـل، بـه   ! بهتانِ مسلمانان، طاعت نام كردنو غيبت و ! كردن
و از بد گفت تائبان و پارسايان نجات جستن، ندانم كه ! طعنه و سخريت، سنت نام كردن

مكنيد اي مسـلمانان كـه ايـن    . يكي بر اين سيرت از جهان مسلمان بيرون شود و اگر نه
   .)217-213: 1372 جام نامقي،( »همه راه شيطان است

  
 گيري نتيجه

گونـاگون جامعـة زهـاد و     يهـا  هي ـلادر ميـان   »زهـد « ارزيابيِ كاركردهاي چندوجهيِ

پيشـگي همچـون ديگـر موضـوعات، دسـتخوش      دهد كه زهد مي صوفيان مسلمان، نشان
و  سرشـت  پـاك در زمـرة صـوفيه، زاهـدان     سـو كيدر اين حـوزه، از  . دگرگوني شده است

جويـان و  رياكـاران، دنيا  پردازنـد و از ديگـر سـو    مـي  قـش طلب به ايفاي نعارفان حقيقت
 يجـا از اعتبار و محبوبيت گروه نخست، خود را در جامـة آنـان    يريگ وامفريبان با مردم

  . زهد از اينجا آغاز شده است يريپذ بيآسفرايند . اند داده 
دهد كه ميـان آسـيبي كـه     مي بررسي روند ورود آسيب به پيكرة زهد و تصوف نشان

 ـ ،توجه زهد و زاهدي در دورة آغازين يا دورة بساطت در نگرش و رفتار استم ا آسـيبي  ب
هـا و سـازوكارهاي اجتمـاعي پديـد      تنيدگيِ مفاهيم، آموزههمكه در دورة پيچيدگي و در

شـدن و تعميـق مفـاهيم و كاركردهـا، نـوع       تـر  دهي ـچيپتفاوت بوده و همراه بـا  م آيد مي
آگـاه   از روزگاراني كه با حضور و ظهور پيران دل در واقع .نيز متفاوت شده است ها بيآس

هاي ثـروت و قـدرت از    خواه، روش و منش آنان با اقبال عام مواجه شد و كانون و حقيقت
اند، بـا   جويانة خود بهره برده اهداف سلطه شبرديپبراي  كارآمداين شيوه به عنوان ابزاري 

برقراري مناسبات تازه ميان صوفيان، گيري نظام جديد تصوف، گسترش موقوفات و  شكل
 كارانـه  كاسـب طلبي، رياكاري و گسترش نگـاه   بازاريان و اصحاب سلطان، زمينه براي جاه

آيـد،   ميكه از نقد زاهدان مسلمان بربر اساس چنين وضعي است كه چنان. فراهم شد... و
هـاي بعـدي،    رهشـد و در دو  مي در دورة نخست، بيشتر از كبر و عجب و غرور پرهيز داده
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طلبي، دورويي و دوري از اخلاص در عمـل  تيغ تيز نقد بيش از ديگر موارد، رياكاري، جاه

  .داد مي را هدف قرار
توان به راحتي دريافت كه پيران و مشايخ  مي از مطالعة متون برجستة ادبيات تصوف 

يـد آيـد   كه ممكن است در كـار زاهـدي پد   ييها آفتاين حوزه، خود بيش از ديگران به 
و آنچه بعدها از قلم ديگران در نقد زهـد و تصـوف بيـان شـده، چنـدان      اند  وقوف داشته

  . چيزي اضافه بر آنان ندارد

  

  نوشت پي

به معناي زهد خشك و متعصبانه در ادبيات عرفـاني  ) به ضم اول و تشديد ثاني(قرّايي  .1
  .)113: 1391رحيمي، ( فارسي است
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سعيد، تصحيح محمدرضـا شـفيعي   في مقامات الشيخ ابي اسرارالتوحيد) 1367( منور ميهنيبنمحمد

  .كدكني، چاپ دوم، تهران، آگاه
  .مسائل عصر ايلخانان، چاپ دوم، تهران، مؤسسه آگاهي) 1370(مرتضوي، منوچهر 

نورالمريـدين و  : شرح التعرف لمذهب التصـوف ) 1365(محمد بنمستملي بخاري، ابوابراهيم اسماعيل
  .فضيحه المدعين، تصحيح محمد روشن، تهران، اساطير

مثنوي معنوي، تصحيح رينولـد آلـن نيكلسـون، جلـد اول، چـاپ      ) 1368(محمد  نيالد جلالمولوي، 
 .ششم، تهران، مولي

ژوكوفسـكي،  . ، تصـحيح و المحجوب شفك) 1358(عثمان بنهجويري الجلّابي الغزنوي، ابوالحسن علي
  .مقدمه قاسم انصاري، تهران، كتابخانه طهوري

 محمـدابراهيم آيتـي،   ةترجم ـ تاريخ يعقوبي،) 1356(واضح  جعفر بنيعقوب بن ابي احمد بن يعقوبي،
 .نشر كتابچاپ دوم، تهران، بنگاه ترجمه و 

  
  
  
  
 


